
  ماآسيم گورآیماآسيم گورآی  بهبه  های لنينهای لنين  نامهنامه

 

  لنينلنين
 

 

 

  

 
 

 تاریخ و ادبيات مارکسيستی

 



                                                     نامه های لنين به ماکسيم گورکی
 

 ١ 

 
 

  فهرستفهرست
  
 
 

  لنين به ماکسيم گورکینامه اول
 
 

لنين به ماکسيم گورکی نامه دوم  
  

  

  

  

  

  
  یاشار آذری: بازنویس

 htm.nashr/net.javaan.www://http: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  ,١WC London BM Kargar XX, UK٣N : : آدرس پستیآدرس پستی

 yasharazarri@yahoo.com: : ایملایمل

  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

 ١٣٨٢١٣٨٢: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢

  

  

  نامه ی اولنامه ی اول
  

  ١٩١٩ ژوئيه ٣١آلكسی ماآسيميچ عزیز                          
  

ه ئی بيشتر          خوانم و   هر چه نامه ات را بيشتر می        ه گرفت ایجی آ ان نت اط مي ه ارتب ب

ه در آن بهش      ایجی آ م نت ه و ه ن نام م ای ه ه وم آ ی ش د م تر متقاع م، بيش ی اندیش م

  . رسيده ئی و هم سرتاسر عقایدت ناسالم است

املاً روشن               ن موضوع آ در این اواخر، پتروگراد یكی از بيمارترین نقاط بوده، و ای

م  .  بيش از دیگر جاها متحمل رنج و مشقت شده اندو قابل درك است، چون مردم آن      ه

ن بابت            . آمبود خواربار فاجعه است، هم خطر نظامی       و از ای واضح است آه اعصاب ت

د محل سكونتت   ی حال وقتی به تو می گویند با      با این . متشنج است، و عجيب هم نيست     

ل   چون دست آم از نقطه    . را عوض آنی این پشنهاد را پشت گوش می اندازی          نظر عق

 بيش از اندازه به اعصاب فشار آوردن، آشكارا از           - و نه از هچ نقطه نظر دیگر       -سليم

  .خرد به دور است و عواقب وخيم دارد

ه مشتی        . در نامه ات هم، مثل گفت وگوهایت   ه ب ده ی ناسالم هست آ یك مشت عقي

  .شودی نتایج بيمارگونه منتهی م

ا آغاز      ه      نامه را با امراض اسهال خونی و وب ان رنجشی بيمارگون ی و ناگه  می آن

د  ی آن ه م ای . بهت غلب ری«پ رادری و براب م  » ب ر ه ط، و دست آخ ی آشی وس را م

ر و                      ه محروميت و فق ن هم ناخودآگاه به نتيجه ئی نظير این ميرسی آه مثلاً مسئول ای

  !بيماری شهری محاصره شده آمونيسم است
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ات  ه ادبي ی ب ا می آن د بن وقتی«بع ا[» م دام ادبي ه ربطی دارد؟آ الينين چ ه آ ]  ت؟ ب

ری       متلك های نيش داری پراندن، آه من اصلاً از آنها سر در نمی آورم و نتيجه می گي

اسارت «می گویند آه آنها در » پس مانده های ضعيف الاحوال آارگران روشنفكر     «آه  

  .تن به تسليم داده اند» موژیك ها

م  ی فه ورت را نم يچ منظ ه . ه تهم ب الينين م ی آ ا  یعن ك ه ه موژی ارگران ب ليم آ  تس

  . گویا مقصود همين است-است؟

ی             ه آل ودن و ب ه آ د آ رده ان راع آ ارگرانی اخت ا آ وع را ی ن موض ان ای ی گم ب

ز فقط اصطلاح                 ه جای مغ د و در سر خود ب ه ان ا    » چپ «بی تجرب د، ی را می پرورانن

دگانِ اشرافيت   پس م « پرتجربه اما خسته و گرسنه و بيمارند، و یا دستپختِ            است  » ان

د    ری دارن ی نظي درت ب ایا ق ف قض رای تحری ه ب وهی م . آ اه آ ا از آ ا ی اینه ازند ت    س

خود تو هم، از این پس . عقده ی دیوانه وارشان را نسبت به قدرت شوروی خالی آنند   

ر                       أثير ناسالمی ب ا ت ی آنه مانده، در نامه ات به همين نحو سخن می گوئی و حالت ذهن

  .تو گذاشته

ه           «می نویسی آه     ر قشرهای مختلف جامع رادی از اآث ی     » با اف دار می آن دن  . دی دی

ه               ا در هم ا آنه ك          ی  مردم یك چيز است و احساس تماس روزانه ب دگی شان ی  شئون زن

ن         . چيز دیگر  ده   «تجربه ی عمده ی تو از ای ه           . »پس مان ه ات است آ یكی از راه حرف

ر    »بپذیری«وای مذبذب را    آند دوجين دوجين روشنفكران بورژ    ی  وادارت م   ؛ یكی هم ب

  .اثر شرائط و اوضاع و احوال عمومی خودت

درت شوروی     » «پس ماندگان «وقتی همين    وادار ق ا حدودی ه در حالی  . هستند » ت

اء      » آمونيست ها «دزد می پرورند و     » اآثر آارگران «آه   به دارودسته ی سياسی ارتق

ل  ن قبي ائی از ای د و چيزه رده ان دا آ اگزیر–پي ن نتيجه م ن ه ای ود ب و خ ه ی  ت رسی آ

  .انقلاب با آمك دزدها و بدون یاری قشر روشنفكر عملی نيست

ل روشنفكران دو رو                      ه شدت در محاف ه ب اری است آ این روانشاسی صددرصد بيم

  .دوپيشه ی بورژوا نضج گرفته
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ا روشنفكران           ده ت ارد سفيد   [همه جور آوشش به عمل آم ه  ] روشنفكرانِ غيرگ علي

وجهی از         .  ميدان مبارزه آشيده شوند    دزدها به  جمهوری شوروی هر ماه درصدِ قابل ت

ارگران            ه آ ت ب روشنفکران بورژوا را جذب خود می کند روشنفكرانی آه با خلوص نيّ

ه                           ه فقط آارشان غرزدن و از سرخشم و غيظ ب ا آ ه آنه و دهقانان مدد می رساند، ن

ين موردی را  . زمين و زمان بدوبی راه گفتن است    راد نم  چن وان  ی  در پتروگ د «ت ، »دی

ورژوا            ه روشنفكر  [چون پتروگراد شهری است با تعداد بی شماری موجودات ب ه  ] ن آ

د   رده ان م آ دگی را گ ته ی زن ان را [ سررش ور سرش ين ج اط ]هم ر نق ا در دیگ ، و ام

  .روسيه این مورد حقيقی تردید ناپذیر است

 صاحب اطلاعات آافی سياسی و در پتروگراد آسی بر این امر واقف است آه استثناً  

ه ه خصوص دارای تجرب رد نيستی  ب و آن ف فانه ت ه متاس د، آ يعی باش . ی سياسی وس

ار ساختمان سياسی نيست،              چيزی آه تو با آن سروآار داری سياست و مشاهده ی آ

د؛     ی ی خاص تو است آه باعث م     حرفه ورژوا احاطه ات آنن ذب ب شود روشنفكران مذب

ه    یك مشت روشنفكر آه      د، ن نه چيزی می فهمند، نه چيزی را از ذهن خود پاك می آنن

ه        ی  چيزی یاد می گيرند؛ و بهترین حرفی آه در باره شان م            ن است آ از : شود گفت ای

دارد،    امی ن د، غرولندشان تم ه سر می برن دی ب ای نومي د، در منته ه ان وره در رفت آ

ا خودشان را    تعصبات دیرینه را مدام غرغره می آنند، تا سر حد مرگ ترس       د و ی يده ان

  . تا سر حد مرگ ترسانده اند

ر م ی ی اگ ی، یعن اعی شروع آن ه های اجتم رین لای ائين ت د از پ ی، بای خواهی ببين

د ممكن است                  دگی جدی ك   : درست از همان جائی آه مطالعه ی آارِ ساختمان یك زن در ی

اجی . اجتماع آارگری مستقر در استان یا حومه ی شهر        ن نيست    در اینجاها احتي ه ای  ب

ين مشاهده ی          ه هم آه مجموعه ئی از اطلاعات پيچيده و مبهم را جمع آوری آنی، بلك

ه              . تنها آافی است   منتها، تو به جای این کارها رفتی شده ای ویراستار حرفه ئی ترجم

د را   دگی جدی ك زن د ی اختمان جدی اهده ی س ه مش اری ک ی ک ا؛ یعن ور چيزه و اینج

رممكن م  دی غي ن م. آن ه از ای وع، هم دهای    وض نيدنِ غرولن رِ ش ر س ت را ب ی نيروی
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ی محافل ناسالم روشنفكران و مشاهده ی پایتخت سابق در شرائط خطرات                بيمارگونه

  .بسيار سخت نظامی و محروميت های شدید به هدر می دهی

وانی مستقيماً خصلت               د را      تو خودت را در موضعی قرارداده ئی آه نمی ت های جدی

آن موضوع  .  مشاهده آنی- یعنی نه دَهم جمعيت روسيه- و دهقانان  در زندگی آارگران  

ی          دگی پایتخت سابق را ببين ه   : تو را وا ميدارد آه فقط بخشی از زن ه نخب ایتختی آ ی  پ

ر بی تناسبی از          آارگرانش یا به جبهه رفته اند یا به حومه         داد آثي ی شهرها، و فقط تع

د         روشنفكران بيكاره درش باقی مانده اند آه در        ی از اِعراب ندارن رین محل .  زندگی آمت

و را     ه ت نفكرانی آ ان روش ه خصوص هم ره«ب د » محاص رده ان ه  . آ ازه، هرگون و ت

  .پندواندرزی را هم با سرسختی تمام رد می آنی

ه                      ی، می نویسی آ زل داده ئ آاملاً روشن است آه خودت را تا شرایط یك بيماری تن

اده    «زندگی را نه تنها سخت، آه        م سرآش   فوق الع ه ئی   » ه در .  حدس می زدم    -!یافت

وانِ      ا عن وقعی، ب ين م ك چن ی    « ی ه ئ ات ترجم تار ادبي ل   » ویراس ارترین مح در بيم

راد[ تن ] پتروگ ك  ( بست نشس دگاه ی ردم از دی اهده ی م رای مش غل ب رین ش مناسب ت

د ی و     !). هنرمن وانی ببين ی ت ی را نم ازه ئ ز ت يچ چي د ه ك هنرمن وان ی ه عن ا ب در آنج

ه             . نیبررسی آ  ه ی شهر، خواه در آارخان ان     . خواه در ارتش و حوم خودت را از امك

رده ای               د محروم آ د را ارضا ميكن ك هنرمن ك سياستمدار    : انجام آنچه ی راد ی  در پتروگ

رد     . تواند آارآند، اما تو آه سياستمدار نيستی     ی  م ی خُ دون هيچ دليل امروز پنجره ها ب

ائی           شده اند؛ فردا هم آه تو دیگر از این آ          غ و داده ار ویراستاریت دست آشيده ئی جي

رین       شود، بعدش نوبت چندتا وعظ و خطابه      ی  از توی زندان بلند م     ی جزئی مضطرب ت

ار    ی  افراد غيرآارگری آه در پتروگراد باقی مانده اند م         رسد؛ و بعد از آن هم سيل اظه

ال آن     و ب   - قشر روشنفكر پایتختی آه دیگر پایتخت نيست        -ی قشر روشنفكر    لحيه ه دنب

دگی           ه ساختمان زن اتوان از اینك د و ن وده ان ار ب ه خطاآ م صدها شكایت از آسانی آ ه

ه هر حال راه خاص خودش را طی م                 (جدید را ببيند     ن ساختمان ب رم در   ی ای د، گي آن
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توانی خودت را به نقطه ئی  ی حال تو چگونه م ). پتروگراد حرآتش جاهای دیگر است    

  . با زندگی سر عناد داردتنزل بدهی آه خود بی اندازه

د             ر ضدبورژوازیِ      : آشور، زندگی را در حال مبارزه ئی پرشور می گذارن ارزه ب مب

ده     دارك دی ه واری را ت ام دیوان ودش انتق رنگونی خ ی س ه تلاف ه ب ان، آ ر جه . سراس

. طبيعی است آه بر نخستين حكومت توده ئی، نخستين ضربه ها از همه جا وارد شود               

املاً طبيعی است ه مشاهده.آ زم ب ال مل د فع ه سياستمدار و هنرمن ا است آ ی   در اینج

در حال   ) و یا در جبهه   (ها ی شهرها و آارخانه های استان       مردمی هستند آه در حومه    

ارزه           ی  ساختنِ زندگی جدیدند؛ در مراآزی آه مانند پایتخت مرآز حملات خشماگين، مب

ه صرفاً         پ. شدید عليه توطئه ها و خشم شدید روشنفكران نيست         س خيلی آسان است آ

ز                  از طریق مشاهده، تباهی شكلِ آهنه و نخستين طلایع زندگی جدید را از یك دیگر تمي

  .دهيم

ه      » شود ی  عميق م   « انشعاب از آمونيسم     . زندگی متقلب شده است    ان اینك ه بي البت

ن انشعاب   . این انشعاب در آجاست ممكن نيست      در سياست یا عقاید، سایه ئی هم از ای

ان مردمی     -این انشعاب از آمونيسم نيست، انشعاب از مشرب است        . شودی  دیده نم   مي

د، و مشربِ                        ارزه شده ان وعِ مب رین ن آه با سياست سروآار دارند و جذبِ خشماگين ت

ه بطور     ه مشاهده                       فردی آ ادر ب ه ق ه ئی آشانده است آ ه جرگ ی    تصنعی خودش را ب

ر از       ا بهت زندگی جدید نيست حال آنكه عقایدش در باره ی انحطاط پایتختی از بورژواه

  .شودی خود او درك م

دی است   . من افكارم را در باره ی موضوع نامه ات به صراحت بيان آردم  مدت مدی

ن             ه ای ا شكل و              آه از گفت و گوهایم با تو ب ه آنه ه ات ب ا نام ودم، منته د رسيده ب عقای

يد، و مجموعه ودم  نتيجه بخش رده ب ا آسب آ ه من از آن گفت و گوه دی را آ ی عقای

نم               . آامل آرد  قصد نصيحت آردن ندارم اما نمی توانم از این گفتن این نكته خودداری آ

ر   شرائط، اوضاع و احوال، محيط محل سكونت و اشتغال خودت را هر                : آه چه زودت

  .صورت ممكن است زندگی از خوبی بيزارت آند بطور اساسی تغيير بده در غيراین
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    بابهترین درودها

   لنين

  

  مجموعه ی آثار لنين به زبان انگليسی

  ٤١٤ تا ٤١٠، صفحه ٣٥ج  

  

  ارسالی به پتروگراد

   ١٩٢٥چاپ نخست در  

  در شماره ی اول آراسنایا لئوپيس
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  ی دومی دوم  ههنامنام
  

  آلكسی ماآسيميچ عزیز
  

وف ردم)١(تونك ات آ و، در   .  را ملاق ه ی ت ت نام دار او و دریاف يش از دی ی پ    حت

ع         ه وض يم ب أمور آن ارین را م امنف و بوخ ودیم آ ه ب ميم گرفت زی تص ه ی مرآ آميت

ه ممكن        )٢(روشنفكران بورژوای هوادار آادِت   ا آ ا آنج د برسند و ت  آه دستگير شده ان

ا  م    است آنه تباهاتی ه ورد اش ن م ه در ای ان روشن است آ ون برایم د؛ چ را آزاد آنن

  .صورت گرفته

ادت     راد آ ر دستگيرشدگان از اف ه در مجموع، اآث ) رانشاناو هواد(واضح است آ

  .بوده اند و این عملی درست و ضروری بوده

اره    و را در ب ن ت دید اللح ر ش ار نظ ی اظه اد   وقت ه ی دم ب ی خوان ن موضوع م      ی ای

ان            د از آن         [گفته ی خودت افتادم آه از صحبت هایم اپری و بع دن، آ ه خاطرم    ] در لن ب

  :مانده بود

  

  ما هنرمندان افراد بی مسووليتی هستيمما هنرمندان افراد بی مسووليتی هستيم
اً اره ! واقع ماگين را در ب ارت خش ن عب و ای ی آوری؟ در  ت ان م ر زب زی ب ه چي    ی چ

د     ی آادتی یا هو     اشراف زاده ) یا شاید هم صدتائی   (باره ی چند دوجين      ادار آادت آه چن

ه جان      روزی به زندان افتاده اند تا از توطئه هائی چون محاصره         ا آ ی آراسنایا گورآ

  آند جلوگيری شود؟ی ها هزار آارگر و دهقان را تهدید م ده

رای           ! چه بی عدالتی بزرگی   ! حقا آه فاجعه است    دان ب ه زن چند روز یا حتی چند هفت

  !ها هزار آارگر و دهقان جلوگيری شود دهروشنفكران، به این خاطر آه از آشتار 
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  هنرمندان افراد بی مسؤوليتی هستندهنرمندان افراد بی مسؤوليتی هستند
يم              . خطا است آه نيروی روشنفكری خلق را در نيروی روشنفكران بورژوا ادغام آن

و  ه آورولنك رای نمون ورژوا، ب نفكران ب ای روش م)٣(از نيروه ی زن ال م راً .  را مث اخي

زوه ه در    ج ریت او را آ يهن، و بش گ، م اه اوت ی جن دم ١٩١٧م ی خوان ته م .  نوش

ا  . و تقریباً منشویك است  » هواداران آادت ها«توجه آن، آورولنكو یكی از بهترین     ام

ی  ه ئ ر مكاران ارات شيرین و  ! چه اث اع شرم آور از جنگ امپریاليستی در پس عب دف

ورژوازی است                  آدم هرزه ! فریبنده ه گوش تعصبات ب ه ب ! ی حرامزداه ئی آه غلام حلق

رای وجيهش     ب ه ت تی ب گ امپریاليس ك جن ر در ی ون نف تن ده ميلي راتی آش ين حض      چن

اما مرگ صدها هزار    ). جنگ» عليه«با شگردهائی همراه با عبارت شيرین       (می ارزد   

ر                           داران و سرمایه داران، آه از نهادشان ب ه زمين ی علي قِ داخل ه ح ك جنگ ب  نفر در ی

  .آندی رشان را بلند ممی آورد و اشك و آه و ناله های دیوانه وا

د، هيچ           » استعدادها«خير، به این جور      دان بگذرانن ه   اگر چند هفته ئی را در زن گون

ا                 ه ه د آراسنایاگورآا  (آسيبی وارد نمی شود، به خصوص آه با این آار از توطئ ) مانن

رگ ده وگيری م     و م ر جل زار نف ا ه ودی ه ا و       . ش ادت ه ای آ ه ه ن توطئ ه ای ا آ م

واداران شان را    اری          ه ران ی ه گ ه اغلب توطئ ه پروفسورها ب يم آ ردیم می دان  افشا آ

  .بله، این واقعيتی است. می رسانند

آنند و در روند مبارزه قدرت ی نيروهای روشنفكری آارگران و دهقانان رشد پيدا م    

رمایه را      نفكری س ای روش ایش، پادوه ه ه ورژوازی و نوچ ا ب د ت ی آورن ت م بدس

ر ملت هستند         همان آسانی    . سرنگون آنند  ا مغزهای متفك د تنه ه تصور می آني . را آ

  ....حقا آه نه فقط مغز متفكر نيستند، بلكه

د      ردم ببرن ان م ه مي م را ب ددند عل ه در ص نفكری آ ای روش ه نيروه ا ب د (م و مانن

د   ل نكنن رمایه عم وآران س ردازیم   ) ن ی پ ول م د معم يش از ح ی ب اليانه ئ م  . س ن ه ای

  .واقعيتی است
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نم               و خلقيات تو واردم و همه     من به روحيات     ه خوبی درك آ وانم ب ی موارد را می ت

ارت را بخوانم               ئوزیرا س ( در ) الاتی مطرح می آنی آه از خلال شان می توانم آاملاً افك

ه ام ت گفت ا به د از آن، باره اپری و بع ل : آ ر محاف دترین عناص ی ب ی ده ازه م اج

رود       و لابه  روشنفكری بورژواها دورت را بگيرند و در برابر عجز         ی آنها سر تسليم ف

ه از دستگيری              . می آوری  ه زوزه ی صدها روشنفكر آ ه      » وحشتناك «ب د هفت ن چن ای

ون                    ا، صدای ميلي وده ه ا صدای ت ه آسمان رسيده گوش می دهی، ام ا   فغان شان ب ه

ين،                   ران دنيك آارگر و دهقان را نمی شنوی و به فردیاشان گوش نمی دهی آه توطئه گ

ا      [فِ، رودژیانكو، آراسنایاگورآا    آُلچاك، ليانوزو  ادت ه د ی  تهدیدشان م   ] و سایر آ . آن

ه                   د بنویسد آ ا می توان ه تنه ن حساب، آدم ن آاملاً می فهم و خوب هم می فهم آه با ای

د « من مردمن فيدها دش دازه ی س ه ان ا ب رخ ه رنگونی (» س ق س ارزان طری       مب

د     دازه ی زمين ان ان ه هم داران، ب رمایه داران و زمين من  س رمایه داران دش اران و س

د ه م )مردمن د       ی ، بلك د باش م معتق زار ه ا، ت در م ا پ مان ی ودن آس يم ب ه رح د ب         . توان

  .می فهمم و خوب هم می فهمم

  

*                    *                    *  
  

دفون      ی م رون نكش ورژوا بي نفكران ب يط روش ن مح ودت را از ای ر خ اً اگ ه، واقع ن

  . از ته قلب آرزو می آنم آه هر چه زودتر به این عمل دست بزنی.خواهی شد

  

  با بهترین آرزوها 

  لنين

  

ی  ی نویس زی نم را چي ه   ! زی رف آه و نال تش را ص ه وق د آ رای هنرمن ا ب ی  آی

  آند و چيزی نمی نویسد شرم آور نيست؟ تباهی نيست؟ ی روشنفكران فاسد م
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  ١٩١٩ سپتامبر ١٥نوشته شده در 

  روگراد  ارسال به پت

  ٢٨٣ -٨٤ ص ٤٤ی آثار به زبان انگليسی، ج  در مجموعه

 

 
 

ه ورآی در           نكت اریخ، گ ن ت س از ای اه پ ار م ه چه ه س ت آ ن اس ب ای يار جال ی بس

ان    «خواند  » نيكوترین انسانی «مقاله ئی به مدح لنين پرداخت و از جمله او را             ه جه آ

ده  ود دی ه خ روز ب ه ام ا ب ين، شخصيتی حق«و نوشت » ت ه  لن دریجاً ب ه ت ی است آ يق

ده   دل ش اطيری مب ودی اس اهده   . »موج ود از مش تی ب من فردپرس ه دش ين آ ن  لن ی ای

وان سرمقاله، در شماره ی               ه عن ه ب ه  ١٢نوشته آ ه          مجل ی انترناسيونال آمونيست ب

ر      ليم دفت ه تس ود آ ر ب نهاد زی د و حاصل آن پيش م آم ه خش ود سخت ب يده ب اپ رس چ

  :سياسی حزب آرد

  :آنمی پيشنهاد م] این طرح را[فتر سياسی امضای به اعضای د
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ه   ی آميت ر سياس ماره       دفت ورکی در ش الات گ ار مق زب، انتش زی ح   ١٢ی مرآ

ه            انترناسيونال آمونيست و به خصوص سرمقاله      الات ن ن مق ی آن را نابجا می داند، ای

ز   ات ضدآمونيستی ني ه دارای بسياری نك ام آمونيستی نيست، بلك يچ پي ل ه ط حام فق

ه              . سته ن دست در انترناسيونال آمونيست ب به هيچ وجه در آینده نباید مقالاتی از ای

  .چاپ رسد

         لنين

  ١٩٢٠ ژوئيه ٣١

  .، به امضای تروتسكی، آرستينسكی، و آالنين نيز رسيده است لنينبه جز طرح،

  

  :زیر نویس ها
ز سال   متخصص علم تشریح، ا    ] ١٨٧٢ -١٩٥٤[  ولادیمير نيكلایویچ تونكوف     -١

ا ١٩١٧ رده است ١٩٢٥ ت امی را اداره آ ادمی پزشكی نظ ات .  آآ ين را ملاق ا لن باره

  .آرده و با او در باره ی شرائط زندگی بهتر دانشمندان گفتگو آرده است

وآرات-٢ زب دم ی ح ادت یعن ب.  آ روطه طل ده ی . مش زب عم ه ح زب آ ن ح ای

ر سال         بورژوازی روسيه و در واقع حزب بورژوازی ليبرال سلطنت ط          ود در اآتب لب ب

رار داده       آادت ها آه دموآراتيسم جعلی را وسيله ی       .  تأسيس شد  ١٩٠٥  استتار خود ق

ه سوی               » آزادی خلق  «و حزب شان را حزب       ان را ب د می آوشيدند دهقان ده بودن نامي

ه               . خود جلب آنند   دها ب ود بع آادت آه هدفش حفظ تزاریسم به شكل سلطنت مشروطه ب

ر،           . اليستی تبدیل شد   حزب بورژوازی امپری   روزی انقلاب سوسياليستی اآتب پس از پي

  .آادت ها بر ضدجمهوری و انقلاب اقدام به توطئه ها و شورش های متعدد آردند

و   -٣ ه نگار    ] ١٨٥٣-١٩٢١[ ولادیمير گالاآينوتوویچ آوروآنك نویسنده و روزنام

    .روسی

  
 یاشار آذری: بازنویس


